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Lullaby is one of the folk songs that people in olden times employed 
to express their feelings. Since formed according to these people’s 
beliefs, culture, and socio-political conditions, lullabies can reflect 
the various dimensions of dominant socio-cultural structures. Hence, 
the authors of the present study analyzed North Khorasan’s lullabies 
in the light of Frankfort School scholars’ theories. The study’s 
findings revealed some of their prominent features. Patriarchy was 
their first characteristic. In these lullabies, readers do not encounter 
powerful mothers; they are less dignified and respected. The 
socially-manifested power solely belongs to the father and his 
occupation is the most direct exhibition of the power of capital. The 
second element is hegemony. The lullabies indicate that cultural 
beliefs have disrupted women's mental development rendering them 
dependent and subject to hegemony that women have internalized in 
the course of their lives. The third aspect refers to polygamy. 
Women can not directly complain against this custom and the 
lullabies can only mirror their passive and suppressed anger 
because, in the absolute system of patriarchy, the organization of the 
number of family members is under the control of the head of the 
family (father). Lastly, despite raising passive complaints, the 
lullabies as part of folk culture do not have any liberatory potential 
due to the absence of independent thinking and innovative ways to 
tackle patriarchal tyranny. Instead, they serve to reinforce the 
hegemonic relations and class differences.    
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هاي عامیانه است که مردمان اولیه براي بیـان احساسـات خـود بـه کـار لالایی یکی از انواع ترانه
اند. این نوع ادبی چون مطابق با باور، فرهنگ، و شرایط اجتمـاعی و سیاسـی مـردم شـکل گرفته

اجتمـاعی و فرهنگـی و هـاي دهندة ابعاد مختلف فرهنـگ، سـاختتواند انعکاسگرفته است می
 -بـه روش تحلیلـی فضاي سیاسی و اجتماعی حاکم بر زمانه باشد. به همین جهـت نگارنـدگان 

هـاي شـمال و با کمک نظریات متفکران مکتب انتقادي فرانکفـورت بـه تحلیـل لالـاییتوصیفی 
ستین کند. نخکه نتیجه پژوهش چند ویژگی برجسته را در این آثار آشکار میخراسان پرداختند 

خورد و قدرتی نمایـان در صداي لالایی مادران قدرت زنان به چشم نمی ویژگی پدرسالاري است.
ترین اند و کار پدر، مستقیمها کم منزلتباشد و زنان در این لالاییاست که فقط از آن مردان می

فرهنگـی  دهد باورهايها نشان مینمایش اقتدار سرمایه است. عنصر بعدي سلطه است که لالایی
پذیر و وابسته گردانیده است و این نوع سـلطه در رشد روانی زنان را متزلزل کرده و آنها را سلطه

توانند به صورت مسـتقیم موضوع بعدي چندهمسري که زنان نمیوجود زنان نهادینه شده است. 
نند زیرا در کها، اعتراض منفعلانه و خشم خاموش آنها را منعکس میبه آن اعتراض کنند و لالایی
دهی تعداد افراد تحت قدرت رئیس خانواده اسـت. نکتـۀ آخـر ایـن حکومت مطلقۀ مرد، سازمان

 فرهنـگ عامـهها با وجود بیان اعتراض منفعلانۀ زنان، به عنوان بخشی از است که این نوع لالایی
ابتکار جدیدي  و هیچ استقلال فکري آنهادر و  بخش هستنداساساً فاقد هرگونه توان بالقوة رهایی

  و در خدمت تحکیم روابط سلطه و تفاوت طبقاتی هستند. کندبروز پیدا نمی
  

نشـریه: . مکتـب فرانکفـورت هیـشمال خراسان بر اساس نظر هايییلالا لیتحل). 1403. (زهرا ،یمکرم ؛دیوح ،یانیرو استناد:
  .1-14)، 1( 3، اجتماعیات در ادب فارسی

  
  

  
  ناشر: دانشگاه گلستان
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 مقدمه

هاي پژوهشـی بسـیار متنـوعی را در برمـی گیـرد. آنچـه در ها و عرصهشناسی ادبیات عنوانی است که جریانجامعه
کند این حکم نظري اسـت کـه هاي نقد ادبی جدا میاز  دیگر شکلترین معنا را شناسی ادبیات به گستردهاساس جامعه

در آفرینش هنري، یک فرد به تنهایی مورد نظر نیست بلکه اثر، بیان نوعی آگاهیِ جمعی است کـه هنرمنـد بـا شـدّتی 
هـاي کوشـد پیونـد میـان صـورت). این روش یا مـی50: 1392ورزد (پوینده،بیش از اکثر افراد در تدوین آن شرکت می

تر پیوند میان ساختارهاي حاکم بر جهان آثار را با سـاختارهاي هنري را با شرایط اجتماعی پیدایش آنها و به بیان دقیق
ها و طبقات اجتماعی روشن کند، یا به بررسی پیوند میان محتـواي آگـاهی جمعـی و نگري گروهآگاهی جمعی یا جهان

شناسی اسـت کـه گوید با مطالعۀ جامعه). بنابراین همچنان که کوئن می: مقدمه1371پردازد (گلدمن، محتواي آثار می
). 18: 1389 الدینی،اي به محیط اجتماعی بیفکنیم و جایگاه خود را در جامعه مشخص کنـیم (ضـیاءتوانیم نگاه تازهمی

مـردم اسـت کـه ادبیات عامه نیز همچون ادب رسمی از این قاعده مستثنی نیست، زیـرا ادب عامـه بخشـی از فرهنـگ 
هاي گونـاگون آنهـا را از نسـلی بـه نسـل دیگـر منتقـل کـرده و دگرگـونی معیارهـاي تخیّل، احساس، آرزوها و اندیشه

ادب عامـه دانشـی اسـت کـه از ). 67: 1375زیباشناسی و اخلاقی هر دوره از زندگی یک قوم را آشکار می سازد(انوشه ،
ها، آداب و رسوم، اعتقادات، خرافات، احساسات، عواطـف و موع دانستهکند. مجمعلومات و دانش مردم عامیّ صحبت می

گیرد و عامّه مردم از گهواره تا گور بـا آنهـا آنچه زندگی مادي و معنوي و خصایص ذوقی و روحی تودة مردم را در برمی
یی دارد (انجـوي شـیرازي، اند و این دانش در میان دانش هاي تازه جایگـاه والـاسر و کار دارند و توسط آنها احاطه شده

. شمال خراسان یکی از مناطق غنی و پر بار ایران به لحاظ تنوع زبانی و فرهنگی و قومی است. در این منطقه )1: 1348
کنند که هر کدام هاي گوناگون نظیر کرد (کرمانج)، ترك، فارس، تات و ترکمن زندگی میمردمانی با زبان ها و فرهنگ

اند. به همین جهت ادب و فرهنگ عامـه ایـن در غناي فرهنگ و آداب و رسوم این منطقه گذاشته به نوعی تأثیر شایانی
هاي شـمال رو نویسندگان در این پژوهش قصد دارند لالاییهاي گوناگون است. از همینمنطقه شایسته پژوهش از جنبه

    خراسان را بر اساس نظریۀ انتقادي مکتب فرانکفورت تحلیل و بررسی نمایند.
  

  پیشینۀ تحقیق
به مقالات زیر اشاره کرد: تحلیل شعر پـروین   توانشناختی بر اساس روش مکتب فرانکفورت میدر حوزة نقد جامعه

)، از غلامرضا پیـروز و مرتضـی محسـنی. نقـد رمـان 1388اعتصامی بر اساس نظریه زیبایی انتقادي مکتب فرانکفورت (
نژاد و راضیه نظري. بررسی اشـعار الله صیادي)، از روح1393تب فرانکفورت (شناسی مکعصفور من الشرق از نگاه جامعه

پور چپانـه، کـامران پاشـایی )، از آرزو حسـین1399نیمایوشیج بر اساس نظریۀ زیباشناسی انتقادي مکتب فرانکفـورت (
هاي مخملـین نگـاهی بـه قالۀ لالاییاست: م ها نوشته شدهها و لالاییزاده. و مقالاتی که دربارة ترانهفخري و پروانه عادل

آور اي زنانـه یـا ملـودي خـوابهـاي رسـانهلی.  لالـایی)، از کاووس حسـن1382خاستگاه و مضامین لالایی هاي ایران (
) از 1395سـرودهاي خراسـان () از حلیمه عنایت، مریم حسینی و جواد عسگري چـاووش و انـواع بومی1390کودکانه (

انـد، امـا هـیچ ها پرداختـهاند یا به لالایینویسندگان این مقالات از نظریۀ انتقادي استفاده کردهحسن ذوالفقاري. اگرچه 
  اند.هاي شمال خراسان را با این دیدگاه تحلیل نکردهیک لالایی

  
  معرفی مکتب فرانکفورت

یـافتن بـه یـک هـایی بـراي رهدر خلـال بحث اوشـد.  تأسـیس وایـل فلـیکس توسـط 1923 در فرانکفورت مکتب
 .تحقیقات اجتماعی را مطرح کرد که در کنار دانشگاه فرانکفورت به وجـود آمـد ۀتأسیس مؤسس ةمارکسیسم خالص اید

 معـروف نـو چـپ انتقـادي و نئومارکسیسـم یـا جدیـد مارکسیسـم انتقـادي، مکتب چون دیگري هاينام به این مکتب
 هورکهـایمر، مـاکس آدورنـو، تئودور چون اندیشمندانی که است بیستم قرن فکري مکاتب از یکی است. این مکتبشده

). بـه لحـاظ 10: 1389پرداختنـد (نـوذري،  خـود نظریـات ارائـه بـه آن لـواي تحت هابرماس یورگن و مارکوزه هربرت
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سیاسی و اقتصـادي بـود.  هاي گوناگون اجتماعی،اجتماعی این مکتب مولود قارة اروپاست که دستخوش تغییر در جنبه
 اجتمـاعی نظریـۀ و شناسـیجامعه اجتمـاعی، علـوم فلسـفه بـه مربـوط هـايزمینه در فرانکفورت مکتب فعالیت عمده

دهـۀ ششـم سـدة  دانشجویی اعتراضی جنبش مدیون را خود شهرت تحقیقاتی، مؤسسۀ این. است بوده نئومارکسیستی
: 1397اسـلاتر،(پـذیرفت می تأثیر مؤسسه این انتقادي نگرش و مارکس نظرات از غیرمستقیم باشد کهمی فرانسه بیستم

-هایی از آن اشـاره مـیگیري آن تأثیر داشت که به نمونه). شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادي زیادي در شکل11-12
مونیسـتی روسـیه. داري. عـدم موفقیـت انقلـاب کشود: افزایش فاصلۀ طبقاتی و استثمار طبقۀ کارگر در نظـام سـرمایه

بینـی مـارکس. نیـاز انقلـاب هـاي کـارگري در اروپـا، برخلـاف پـیشهاي احزاب کمونیستی و جنـبششکست سیاست
کمونیستی روسیه به روشنفکران براي ارزیابی شرایط مارکسیسم و رابطۀ میان نظریـه و عمـل. ظهـور توتالیتاریسـم در 

). مکتـب فرانکفـورت یکـی از 97: 1392جنـوبی (محمـدي صـیفار،قالب نازیسم و فاشیسم در سراسر اروپاي مرکزي و 
 تردقیـق افشـاي  آن نهـایی هدف و پردازدمی جامعه از انتقاد که به است شناسیجامعه پردازينظریه مکاتب بزرگترین

داشـتند و اي توجه ویـژه نیز فرهنگی شرایط به اقتصادي شرایط در کنار انتقاد از مکتب این پیروان. جامعه است ماهیت
 چهـار بـه را فرانکفـورت مکتب افول و . باتامور در کل ظهور)204: 1390ریتزر،(دادند می قرار انتقاد خویش آن را مورد

 بود متنوع کاملاً مؤسسۀ در شده انجام تحقیقات کهزمانی ،1933تا  1923 هايسال بین: اول دورة :کندمی تقسیم دوره
 .نبود شده، گنجانده انتقادي نظریۀ در بعدها که ايگونهبه مارکسیستی، اندیشۀ از اصیخ برداشت از ملهم وجههیچ به و

 راهنمـاي اصـول عنوانبـه قاطعانه هگلی -نو نظریۀ انتقادي متمایز هايدیدگاه آن طی که 1950 تا 1933 دوم: از دورة
 اصـلی هايدیـدگاه فرانکفـورت کـه بـه مؤسسـه مراجعـت و زمان 1950دورة سوم: از  .شد تثبیت مؤسسه هايفعالیت

 و که در این دوره تـأثیر 1970 دهه اوایل دورة چهارم: از .گردید تدوین مؤسسه عضو متفکران آثار در »انتقادي نظریۀ«
 مکتـب یـک عنوانبـه آن حیـات عملـاً هورکهـایمر و  آدورنـو مرگ با نهاد و افول به رو آرامیبه فرانکفورت مکتب نفوذ

 آن بخشالهـام اصـلی منبع زمانی که مارکسیسم از چنان خود حیات آخر هايسال در فرانکفورت مکتب. گردید متوقف
: 1375(» باشـد آن متعـدد هايشـاخه زمـرة در کـه داد دست از را آن حق« جی مارتین گفتۀ به که گرفت فاصله بود،
16(.  

 
 انتقادي نظریۀ

در اثر بنیانگذارانه خود بـا عنـوان نظریـۀ  هورکهایمر ابداع کرد. را اولین بار مکتب فرانکفورت انتقادي اصطلاح نظریۀ
اي جدا از موقعیت تاریخی متعیّن دانست، بلکـه نظریـۀ انتقادي بحث کرد که نظریۀ انتقادي را نباید ارزیابی خردگرایانه

). پـین 69: 1394 کنـد (ملـپس و ویـک،انتقادي همچون نیرویی از درون آن موقعیت و براي برانگیختن تغییر کار مـی
 ماهیـت تشـخیص و بـر تعیـین را قـادر آنها تا شودمی استفاده هاتوده روشنگري منظوربه انتقادي معتقد است نظریات

گفـت  تـوانمی کـل دارنـد. در معرفتـی محتـواي هستند و بخشرهایی نوعی به کند و این نظریات خود حقیقی منافع
 هـايآرمان و اخلـاقی هاياندیشـه اسـاس و پایـه بـر انتقادي هاينظریه دیگر نظریۀ انتقادي مکتب فرانکفورت همچون

گویـد: ). باتـامور مـی54: 1393یاراحمـدیان،(اسـت  شدهبنیان نهاده ... و بنیاد خود عقل آزادي تعهد، اومانیستی، چون
اسـت کـه  انتقادي نظریۀکه اساساً با آن همراه گشته  اجتماعی تفکر سبک است و پیچیده پدیدة فرانکفورت یک مکتب

 اندیشـۀ و بـورژواري فرهنـگ بـر انتقـاد نـاظر مکتـب ایـن نظریۀ تریناصلی .به طرق مختلف تفسیر و شرح شده است
). 13: 1375(» شـد مطرح 1960تا  1930 هايدهه در» مارکوزه«و » آدورنو«، »هورکهایمر«توسط  که بود روشنفکرانه

 باشـد یـا طبیعـت بر این سلطه خواه .هستند روبرو سلطه و قدرت اشکال با بشري جوامع که همه است معتقد هابرماس
). از همین رو نظریۀ 48:  1375هالوب، (است  سلطه و قدرت از انسان انتقادي، رهایی تئوري هدف .دیگر بر افراد سلطه

 هـدف، و شـناخت ترکیـب بـراي تلاش. شودمی گرجلوه انسان رهایی و جامعه ساختن دگرگون آرمان در قالب انتقادي
 بـراي شـد ايزمینـه نهایتاً و ماند باقی همچنان و درآمد فرانکفورت مکتب بنیادین به صورت موضع عملی و نظري عقل
 فرانکفـورت مکتـب ). کار34: 1375باتومور، (ارزش  و حقیقت مقولۀ دو بین پوزیتیویستی تمایز ایجاد از مکتب این نقد

 و بـوده فرهنـگ صـنعت از گري،سـلطه به ایدئولوژي مستمر و روشمند نقدهاي سرآغاز که است ارزشمند جهتاز این 
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 ). در73: 1392کلنـر، (نیسـتند  غرضبی هم چندان صنایع این »خلاق صنعت« امروزي نام رغم به که است داده نشان
 بـر نهـادن انگشـت نیازهـاي آن و بـه بـردن پـی و جامعه انتقادي تحلیل و تجزیه را نظریۀ انتقادي اهداف توانمی کل

 خودمحـور. افشـاي و مطلـوب جامعـه بـه رسـیدن بـراي روش هاي زیـر دانسـت: ارائـهبه شیوه فرهنگی هاينابسامانی
 کشـف .نازیسـم مخـرب هـايگرایش آثـار از جلـوگیري بـراي علمـی زمینه آوردن فراهم و جامعه بر حاکم هايگرایش
 رسـیدن بـراي موجود فرهنگ سلطه از بشر رهایی. گیردنمی و نگرفته قرار کامل برداريبهره مورد که اجتماعی امکانات

(جـی و هوفنـاگلس،  »هسـت« آنچـه جايبـه »باشـد توانسـتمی« آنچه بر تأکید .روشنگري و اومانیستی هايآرمان به
1358 :50(  .  

  
 فرانکفورت مکتب اساسی مفاهیم

کنندة نظام سلطه و سرکوب کننده و توجیهفرانکفورت بر روي فرهنگی که تقویتدر نظر مکتب  فرهنگ: صنعت-1
اي است، اش فرهنگ تودهتوان نام فرهنگ نهاد. مکتب فرانکفورت این فرهنگ را که محصول اصلیباشد دیگر نمی

که مانع رشد  نامد. از این نظر فرهنگ توده آمیختۀ منحطی است از سرگرمی و تبلیغات تجاريمی» صنعت فرهنگ«
صنعت «) اصطلاح 80: 1386شود (ابراهیمی و همکاران،تجلیل انسانی و باعث سرکوب استعداد انقلابی آن ها می

هاي فرهنگی است. رشد و تکامل بیانگر تولید نیست، بلکه بیانگر استاندارد شدن و تحقق کاذب فردیت هویت» فرهنگ
کند گردد. صنعت فرهنگ براي مصرف انبوه تولید میمستقل می صنعت فرهنگ موجب تضعیف معقولیت و اعتبار هنر

اشیاء و «کند، زیرا اکنون با آدمها همانند و به طور عمده در تعیین و جهت دادن به رشد و گسترش آن حرکت می
ها نهشده، که رسافرهنگ به شکل صنعتی ).310: 1389شود (نوذري،رفتار می» هاهایی در داخل و خارج کارگاهماشین

کند که مغزها، نیازها و حیات نا مصداق بارز آنند از نظام تولید انبوه و تکثیرپذیر و مصرف انبوه و همسانی تبعیت می
). به قول 113: 1385سازد (آدرنو، بینی همانند میهاي از پیش تعیین شده و قابل پیشهمان فرد را در قالب برنامهاین

گیرند و گردد که آگاهانه و رأساً براي خود تصمیم مینع تکامل افراد مستقل میآدورنو و هورکهایمر این صنعت ما
هاي مخاطب خود انفعال، تسلیم، آمادگی براي پذیرش هر چیزي و نوعی احساس کنند. این صنعت از تودهقضاوت می

هاي غالب به زور ا و ارزشرضایت از دستاوردهاي بالفعل و بالقوه فردي را خواستار است. همسانی و همگونی با هنجاره
گردد که همسانی و همگونی وي با کلیت اجتماعی مورد تردید قرار شوند و فرد تنها تا زمانی تحمل میجا انداخته می

 به شوند. متصور خود براي هست آنچه جز دیگري جهان هاانسان گذاردو این صنعت نمی ).312نگرفته باشد (همان: 

: 1388(مصلح،  کند معرفی ممکن وضع را،بهترین فعلی شرایط تا کندمی استفاده مختلفیابزارهاي  از منظور همین
 غیر و فرهنگی تا تولیدات شودمی برده کار به خاص قشري سود راستاي در نهایت در ايسلیقه سازيیکسان ). این142

 افراد میان در ذوق رفتن میان از برآیند آن و برسد یکسان فرهنگی هايسلیقه با مردمی فروش به فرهنگی یکسان،

 انسانی آگاه فردیت بر را فرهنگ این مستقیم زیباشناختی، ضربۀ حس و ذوق فقدان این است. جامعه یکسان و یکدست

کند (نوابخش، می ایجاد وي در را انتخاب آزادي توهم و داده انتخاب قرار یکسان روند از ايچرخه در را او و زندمی
1385 :99.( 

شـناختی، هـایی بودنـد کـه از زوایـاي مختلـف روانپردازان انتقادي از جملـه نخسـتین مارکسیسـتنظریه: فردیت-2
شناختی، سیاسی و فرهنگی به بحث و بررسی درباره روند تکـوین و تکامـل شخصـیت و ربـط آن بـا سـاختارهاي جامه

اند که کانون سلطه در جهان نوین از باور رسیده ). هر چند برخی از آنها به این227: 1389اجتماعی پرداختند (نوذري، 
حوزة اقتصاد به قلمرو فرهنگ انتقال یافته است، با این همه مکتب انتقادي علاقمندي به سلطه را همچنان حفظ کـرده 

). هورکهـایمر 485: 1387کند (توسلی، و بدین ترتیب بر سرکوب فرد در جامعۀ نوین از طریق فرهنگ مسلطّ تأکید می
دید، در عصري کـه می» شدهگرایش به سمت جهانی عقلانی شده، خودکار و کاملاً اداره«رویارویی با چیزي که آن را  در

دید، مگـر تأکیـد بـر تمایلـات مـذهبی تمایل به حذف هر گونه نشانی از استقلال ولو نسبی فرد را دارد، هیچ راهی نمی
 اسـتقلال کـه بنـدي،بر طبقه مبتنی است ايسامانه ابزاري بودند خردهورکهایمر معتقد  و آدورنو). 50: 1375(باتومور، 
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 به ویژه و مدرن جامعۀ فیلسوف، دو عقیدة این کند. بهمی غالب هايایدئولوژي قربانی را فردیت و گرفته نادیده را فردي

 بردگـی بجز ايچاره هیچ انسان شرایطی چنین آورد. درمی فراهم ابزاري خرد تقویت براي را زمینه داري،جامعۀ سرمایه

 از کنـدمی تصور اینکه عین در انسان دهد.می رخ غیرمستقیم بردگی به صورتی این که کرد خاطرنشان باید البته ندارد.

 یابد.می سلطه او بر ایدئولوژیک طریق از و غیرمستقیم به طور که است نظامی بردة در حقیقت برد، می لذت آزادي نهایت

بـرد (بختیـاري،  خواهـد سـر بـه فردیت توهم در تنها و شودمی دور خویش واقعی خود از آرام آرام فضایی چنین در فرد
دربارة موقعیت فرد در جامعه مدرن دیدگاه نومیدانه یکسانی داشتند، لیکن هریک بـا » مارکوزه«و » آدورنو« ).7: 1391
هـاي مخـالف جدیـد و آزادي فـرد از قیـد را در ظهـور گروه هاي کاملاً متفاوتی با این مسئله روبرو شدند. مارکوزهشیوه

دید که بازتفسیري فلسفی بود از نظریات فروید. اما آدورنـو ایـن همچنین رسیدن به سعادت از طریق آزادي جنسی می
سـازد توانسـت باشـد، روبـرو مـیهایی از آنچـه میدید که واقعیات مسلم را با نشـانهامکان را در کار هنرمند اصیلی می

نویسد تودة می تـوهم یـک آینـدة کتـاباو در کننده است. ). نگاه فروید در این زمینه کاملاً مأیوس51: 1375(باتومور، 
بار هستند. هیچ تمایلی براي شناخت هویت خود ندارند و مفهوم فردیت در میان ایشان گـم شـده مردم ناآگاه و کسالت

 ).8: 1391است (بختیاري، 
پـردازان مکتـب گـري اسـت. نظریـههاي ثابـت و متحدکننـدة اصـحاب ایـن مکتـب، سـلطهاز مضمون یکی: سلطه-3

هایی که نظام به اعمال فشار، آلت دست قرار دادن، کـور پردازند. شیوهفرانکفورت به بررسی شیوة اعمال سلطه نظام می
انـد: گري پرداختهکند. آنها به سه عرصۀ سلطهپردازد تا بازتولید و استمرار خود را تضمین کردن یا فریب دادن مردم می

اي که فرهنگ کند (خرد ابزاري). شیوهشیوة نگاه کردن به جهان که سلطۀ مردم بر یکدیگر و نظام بر مردم را توجیه می
را پـذیرد، بلکـه عملـاً آن کند و نوع ساختار شخصیتی که نه تنها سـلطه را مـیاي مدرن مردم را در نظام ادغام میتوده

گسترة سـلطۀ بـر فـرد در جامعـه مـدرن آن قـدر ظریـف و » آدورنو«). به اعتقاد 269: 1388کند (کرایب، جستجو می
کنـد، گردد. این توهم نه تنها در اذهان عوام و افکار عمومی جـا بـاز میمی» توهم آزادي«نامرئی است که شخص دچار 

هاي نـامرئی شود. شـیوهپندارند نیز منعکس میرا واقعیت می بلکه حتی در مطالعات علوم اجتماعی، که نهادهاي جامعه
سلطه به یکپارچگی و همبستگی کامل افراد و تطبیق دادن آنهـا بـا فرآینـدهاي اجتمـاعی و مناسـبات تـاریخی کمـک 

 و اسـت رسـیده افراد بر تسلط مرحلۀ آخرین به نوین جهان). آدورنو و هورکهایمر معتقدند 240: 1389کند (نوذري، می
و  گشـته کنشـگران ذهـن ملکـه کـه اسـت کـرده نفـوذ فرهنگی جهان ابعاد همه در و شده کامل چندان بر افراد نظارت

جهان نوین به آخرین مرحلۀ اند. داده قرار خود بر تسلط وسیله را خودشان تر،گسترده اجتماعی ساختار سود به کنشگران
افراد چندان کامل شده است که دیگري نیازي بـه عمـل عمـدي رهبـران تسلط بر افراد رسیده است. در واقع نظارت بر 

تر، خودشان را وسیله کنشگران شده است و کنشگران به نفع ساختار اجتماعی گسترده» ملکۀ ذهن«نیست. این نظارت 
رسـد نمـیاند و تسلط به چنان مرحله کاملی رسیده است که دیگر به هیچ روي تسلطّ بـه نظـر تسلط بر خود قرار داده

 بـه شـوند و دور موجود وضع از انتقادي تفکر کند تا مردم ازداري تمام تلاشش را مینظام سرمایه). 206: 1390(ریتزر، 
 به آدورنو خصوص این در کند. نهادینه هاتوده ذهن در را تسلیم و اطاعت تا کوشدمی کند، بلکهنمی کفایت هم حد همین

 سرنوشـت افـراد، کـه اسـت نهفته نکته این بینی،طالع هايتوصیه تمام پس در او نظر از کند.می اشاره بینیموضوع طالع
 نظـام بـه خـدمت هدفی جز واقع در اینان است. وابسته اجتماع هیئت به بلکه ندارد آنهاة اراد و خواست به ارتباطی هیچ

 ).144: 1388(مصلح،  ندارند سلطه
اي بـود یعنـی مبـین نوزدهم پیدا شد چرا کـه مبـین واقعیـت اجتمـاعی تـازهکلمۀ ایدئولوژي در قرن : ایدئولوژي-4

هایی از نوع علمی مبتنـی باشـد. مشخصـۀ مشغولی عمومی براي استقرار نظم اجتماعی و عملی سیاسی که بر نظریهدل
راً علمـی هسـتند هایی تکیه دارند کـه ظـاهها، کوچک و بزرگ، چپ و راست این است که واقعاً بر نظریهاکثر ایدئولوژي

کننـده اسـت کـه هاي فکري غالباً دروغین و مخدوش). منظور  مکتب فرانکفورت از ایدئولوژي، نظام54:  1378(بودن، 
گیري مکتـب انتقـادي در برابـر و جهت» روساختاري«هاي ویژة کنند. همۀ این جنبهنخبگان اجتماعی آنها را تولید می

هـاي مطرح کرد. این علاقه به قضیۀ تسلطّ را نخسـتین بـار فاشیسـم در دهـه» سلطنقد ت«توان تحت عنوان آنها را می
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). 206: 1390داري نیـز شـد (ریتـزر، برانگیخته بود، اما بعدها این علاقه متوجه تسلط در جامعۀ سرمایه 1940و  1930
طرفانـه هـایی بیدارند سـرگرمی باشند و تمامی آنها دقیقاً زمانی که آرزوهاي جمعی نیز در خدمت ایدئولوژي میرسانه

هـا تلویحـاً برند. یعنی زمانی که این رسانهبراي مخاطبان خود فراهم آورند در ایدئولوژیک کردن وضعیت خود به سر می
معنـا دهند، نقد و انرژي انتقادي را به تمامی بیپذیرند و طبیعی جلوه میهاي قدرت در وضعیت موجود را میپیکربندي

 ).70: 1394گیرند (ملپس و ویک، یروي آن را میکنند و نمی
اي کـه در بـاب نظریـۀ طبقـه در دوران حاکمیـت ناسـیونال آدورنـو در مقالـه: ايتوده فرهنگ و ايتوده جامعه-5

تواننـد خـود کند که ستمدیدگان دیگر نمیاي را مطرح کرده است. او استدلال میسوسیالیسم نوشته، بحث جامعۀ توده
واسـطۀ تبـدیل بـه جامعـۀ یک طبقه بدانند و ماهیت جامعۀ طبقاتی به جاي آنکه کاملاً آشکار شـده باشـد، بهرا چونان 

اي که ماهیت طبقاتی در آن به اوج خود رسیده بود، رمزآلود شده است و پرولتاریا برخلاف نظریۀ مارکس از لحـاظ توده
تواند نیروي محرکۀ تاریخ به حساب آید، بلکـه ایـن اتی نمیاجتماعی ناتوان گشته است. از این دیدگاه مسلماً تضاد طبق

 یـا  massمفهـوم). 43: 1375گشته است، جستجو نمود (بـاتومور،» ايجامعه توده«نیرو را باید در هر آنچه سبب ظهور 
ی فرهنگ در اصـطلاح صـنعت فرهنـگ یعنـ منظور از وکه آماج انتقادات بوده است  است هاییاز مهمترین موضوع توده

سازي نوعی شود. این یکدستتولید و بازتولید می ،سازيهاي تکنیکی در جهت یکدستاي که توسط رسانهفرهنگ توده
هاي لباس گرفته تا تنوعات از مدل ۀهم تابد.هاي مستقل را برنمیهاي آفریننده و خلاقیتسرکوب روحی است که ذوق

کنـد کـه از عهـد این صنعت فرهنـگ نقـش قـدرتی را بـازي میاند. بنابرهاي موسیقی پیشاپیش شکل داده شدهسبک
آزاد و معتـرض را سـرکوب  ۀهاي حاکم و تابوهاي شایع اندیشاساطیر تا عصر مدرن در قالب مانا، خدایان، سنت، قدرت

سازي در هیچ زمانی در آن حد نبـوده اسـت کـه آدورنو و هورکهایمر قدرت سرکوب و یکدست ةاند، لیکن به عقیدکرده
هاي جهشـی هـاي اخیـر بـه مـوازات پیشـرفتدگرگونی .شو را با همدستی خود توده به کلی مسدود کندهاي برونراه

. پیام و همچنین بر نوع و محتواي پیام تغییراتی اساسی ایجاد کردنـد ةابزارهاي ارتباطی بر نظام رابطه گیرنده و فرستند
مخاطبان به عنوان بازار مصرف دیگر به هیچ وجه نادیده گرفتنی نیست و سیاسـتگذاران فرهنگـی بـه هـر طریـق  ةتود
 تري بـراي رام کـردن ایـن تـوده و نظـارت سیاسـی و اجتمـاعی بـر آن دسـت یابنـدهاي مطمئنکوشند تا به شیوهمی

آن را » هورکهـایمر«و » آدورنـو«اسـت کـه اي اي همان فرهنگ تودهمحصول اصلی جامعۀ توده .)25: 1388(جمادي، 
کنند. به زعم باورمندان به فرهنگ انبوه، فرهنگ مذکور ظـاهراً فرهنگـی شود جدا میخوانده می» فرهنگ انبوه«ازآنچه 

مثابـۀ خیزد. وانگهی مفهوم فرهنگ انبـوه بـا سـعی در معرفـی خـود بهها برمیاست که به طور خودجوش از میان توده
-اي امروزه فرهنگ، محصول خواسـتهگردد، زیرا برخلاف پندار طرفداران فرهنگ توده، موجب گمراهی میجریانی اصیل

انـد هـایی اسـت کـه بـه طـور مصـنوعی برانگیختـه شـدهها و تقاضاهاي اصیل نیست، بلکه ناشی از تقاضاها و خواسـته
پسـند اساسـاً این نتیجه رسیدند که فرهنگ عامـهپردازان انتقادي به ). اکثر نظریه82: 1386(ابراهیمی مینق و دیگران، 

هاي فرهنگی را در نهایت به کالایی براي فروش بخش است، زیرا فرهنگ مذکور و فرآوردهفاقد هرگونه توان بالقوه رهایی
کند. به همین دلیل آنان بر ضرورت تمایز بین فرهنگ عـالی و فرهنـگ پسـت یـا فرهنـگ انبـوه و سوددهی تبدیل می

اي، هیچ نوع اسـتقلال فکـري، هـیچ اي هیچ ابتکار جدید و نویافتهدر فرهنگ توده ).282: 1389داشتند (نوذري، تأکید 
 ۀدر قیـاس بـا مرحلـ کنـد.ناپذیري مجال بروز پیدا نمیاي و خلاصه هیچ وصله ناجور و وفاقپیشینهر و بیحرکت نامکرّ

    ).78: 1385(آدرنو،  نماید حذف امر جدید استمی اي آنچه جدیدهفرهنگ توده ۀلیبرالی پیشین، در مرحل
  

  ترانه و لالایی
توان مرحلۀ ابتدایی شعر و موسیقی دانست. گویا مردمان اولیه که حسن الحان و اوزان را هاي عامیانه را میترانه       
براي مللی که هنوز پرورش کامل اند. اند، براي بیان احساسات خود این سبک ساده و بی تکلفّ را اختیار نمودهداشته

ها ). ترانه201: 1379دهد (هدایت، هاي عامیانه در عین حال وظیفۀ دوگانۀ شعر و موسیقی را انجام مینیافته اند ترانه
اند و طبق باور، جایگاه ویژه و بخصوصی در ادبیات عامیانه دارند، چرا که در میان مردم شکل گرفته و به کمال رسیده
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). 64: 1376اند (سادات اشکوري، ها و تغییراتی را پذیرفتهویش و شرایط اجتماعی ـ سیاسی اقوام دگرگونیفرهنگ، گ
ها شاهکار ذوق و احساس روستائیان خوش قریحه و پاکدلی است که هرچه بر ضمیرش گذشته با زبان این ترانه

). 9: 1369ه نینداخته بیان کرده است (شکورزاده، زبانی و با کلماتی ساده و ابتدایی که هنوز ظلمت تمدن بر آن سایبی
باشد، ولی با وجود این هنر کاملی است که شرایط کلّی هاي عامیانه متعلق به ملت و توده عوام میواضح است که ترانه

ه باشد و چشم انسان را بها میترین ملوديباشد و همچنان که شومان گفته سرچشمه بی پایان قشنگهنر را دارا می
). ترانه انواع مختلفی دارد مثل لالایی، ترانۀ نوازش، ترانۀ 203: 1379کند (هدایت، صفات مشخصه ملل گوناگون بازمی

باشند که تحقیق دربارة محتواي مختلف ها مانند دیگر هنرها، آیینۀ تحولات اجتماعی میعاشقانه، ترانۀ فراق و.... لالایی
ها به تصویر کشیده بینی و تصور مردم از زندگی در ترانهقعیت واقعی خانواده، جهانانجامد. موآنها به نتایج مفیدي می

ها دربارة پسرهاست و کمتر دربارة دختران لالایی سروده شده است. داشتن یک پسر نعمت است شده است. اکثر لالایی
آورد (سیپک، ایی براي مادر میو داشتن پسران متعدد موجب شهرت. تولد دختر براي خانواده در برخی مواقع پیامده

توان ابعاد مختلف فرهنگ مادي و معنوي را نیز که هاي مختلف میها به نسل). هنگام انتقال لالایی123: 1384
دهندة انواعی از گردد، مشاهده کرد که نشانها متبلور میمتناسب با شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی در لالایی

  ). 5: 1386باشد (جمالی، گی جوامع قومی و روستایی مختلف کشورمان میهاي اجتماعی و فرهنساخت
  

  ها بر اساس نظریۀ انتقاديتحلیل لالایی
خوردگی با نوا و آهنگ، تحت تأثیر زمان ها چند ویژگی کلی دارند: سادگی بافت شعري و زبان، پیوستگی و گرهلالایی

ها و شکوه و شکایات،  اي، شاعرانه بودن، انعکاسی از نالهو منطقهسرودن، در آمیخته بودن با وضعیت طبیعی و اقلیمی 
توان ها میعلاوه بر این مضامین، در لالایی ).102 - 59: 1388ها و امید و آرزوها بودن (همایونی، ها و شوقعشق

تا بتوان آنها را با  شودها باعث میانعکاس فضاي سیاسی و اجتماعی حاکم بر زمانه را نیز مشاهده کرد که همین ویژگی
  توجه به نظریات متفکران مکتب انتقادي فرانکفورت تحلیل کرد:

کشد و به نوعی براي ساختار لالایی، نه تنها وضعیت زنان در جامعۀ سنتی و مردسالار را به تصویر میـ پدرسالاري: 
کند تا در جامعۀ مردسالار، کمک میسازد که به زنان هایی را میزنان کارکردي پنهانی داشته است، بلکه استراتژي

ها و اي است براي بیان نیازها، خواستهکنند و زمینهصدایی داشته باشند، زیرا براي زنان فضاي اعتراض را مهیا می
دهندة اند، انعکاسکنندة وضعیت زنان در خانوادهتخلیه فشارهاي روحی و روانی. به همین جهت علاوه بر اینکه ترسیم

هاي زیر با مردسالاري و مطرح باشند. به عنوان مثال در نمونهو مردسالاري حاکم بر تفکر جامعه نیز می پدرسالاري
  بودن جنس مذکر مواجه هستیم:

  لالا لالا گلم باشی/ تو مونس دلم باشی/ دعا کردم پسر باشی/ تو همراه پدر باشی.
دار پدر بودن. یا ا ارزش بودن جنس مذکر است، و میراثدهندة بکند فرزندش پسر باشد که نشاندر اینجا مادر دعا می

  پشتیبان و جانشین او بودن:
  لالا لالا عسل باشی/ دلم میخاس پسر باشی/ به  هر مجلس که بنشینی/ تو جادارِ پدر باشی.

د. که این نوع هایی دیگر که پسر داشتن در آن نمایانگر است و مادر نیز با شوق و ذوق به سرودن لالایی می پردازنمونه
  خورد:ها در مورد دختران به چشم نمیلالایی

  ارزه پسرم. هولان هولانه پسرم/ شاه کورانه پسرم/ ترخون و مرزه پسرم/ عالمی می
  امیر کُل گشته پسر/  دستۀ گل گشته پسر/ کوه کمر گشته پسر/ ماشالا پسر، باریکلا پسر

  آهوي نر گشته پسر/  ماشالا پسر، باریکلا پسر 
  ).436: 1395شاه پسر لاري پسر/ دکان عطّاري پسر/ گل به سر داري پسر/ گل میخک داري به سر (قیاسی،

هـدف آن پـرده برگـرفتن از «هاي قابل توجه مکتب فرانکفورت با مکاتب سنتی انتقادي در آن اسـت کـه یکی از تفاوت
) و یکـی از ایـن تضـادها و 35: 1390(شـادرو،» داري معاصـر اسـتتضادهاي فراوان و بزرگ و کوچک جامعـۀ سـرمایه
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هاي پلیسـی کاترین بلزي هنگـام بررسـی داسـتانهمچنان که ها بحث نقش زنان در جامعه و حقوق آنان است. تناقض
هـا شوند، و با دقت در این حذف شدهکند در این اثر زنان در سایه به سر می برند و گاه حذف میشرلوك هلمز ذکر می

کنـد. یابیم که پدرسالاري و اخلاق اشرافی به عنوان یک ایـدئولوژي در متـون گذشـته، ناخودآگـاه خودنمـایی میدرمی
ادبی باید همچون روانکاو عمل نماید و به آنچه به ناخودآگاه مـتن رانـده شـده و سـرکوب گردیـده روي آورد تـا منتقد 

ها، ها و شـکافها روشن سـازد. از راه سـکوت، حـذفها یا کم توجهیتوجهیوضیعت زنان و طبقات دیگر را در میان بی
هـا بـه تـأثیر از گویـد. ایـن نگفتنبه ما بگویـد امـا نمی تناقضات متن را کشف کند و دریابد که متن چه چیزي را باید

هـاي ). همانطور که مشاهده شد، در لالایی170: 1398ایدئولوژي است که با واقعیت رو در رو و در ستیز است (تسلیمی،
اند و اي پست و کم منزلتمادران یک نوع قدرت نمایان است، قدرتی که فقط از آن مردان است و زنان در چنین جامعه

کننـد. هـابز هـا بیـان مـیها و نیازهاي خود را نداشته و غم و اندوه درون خود را به وسیلۀ لالاییحتیّ حق ابراز خواسته
گوید: قدرت مرد عبارت است از وسایل موجود وي براي کسب منافع معلـومی در آینـده و ایـن قـدرت دربارة قدرت می

توانـایی «شوند) به قواي جسمی یـا فکـري نظیـر ل (که طبیعی نیز نامیده میطبیعی، یا ابزاري است. نوع اول این وسای
هایی کـه اشاره دارند. دستۀ دوّم ناظر هسـتند بـر قـدرت» ها، فصاحت، بخشندگی، نجابتدانی، تدبیر، حرفهبدنی، آداب

بیشتر هستند نظیـر: ثـروت،  اند و ابزارها و وسایل براي تحصیلِ قدرتِتوسط این ابزارها یا به وسیلۀ بخت به دست آمده
). فرد دیکتـاتور فعـال 27: 1396نامند (باري هیندس،شهرت، دوستان و کار پنهانی خدا که آدمیان آن را اقبال نیک می

در خانوادة فرضی به طور حتم پدر است. فروید این مسئله را به عنوان پیامد طبیعی برتري عقلانی و مبهم پـدر در نظـر 
شود. او آور تلقی میکند که پدر، سرور خانه است به این دلیل که او معمولاً نانر نیز خاطر نشان میگرفت. هورکهایممی

ترین نمایش اقتدار سرمایه است و اگر کند که تجربۀ پدر در فرآیند کار مستقیمدر خصوص نیاز پدر به سلطه، تأکید می
دهـد و منزلـت او در جایگاه اجتماعی خود را از دسـت میها و پول دست بکشد، پدر از کسب درآمد یا دست کم دارایی

). ولسـتون کرافـت اسـتبداد مردانـه و اطاعـت زنـان را وضـعیتی 217-216: 1397شود (اسـلاتر،خانواده هم تهدید می
بینند به دیگـران نیـز کند. بنا به گفتۀ او، در چنین وضعیتی زنان همانطور که آسیب میخطرناك و کژکاري معرفی می

زنند، زیرا برخورد مستبدانه با یک انسان، حاکی از فقدان فضیلت اسـت کنند؛ به همسران خود آسیب مییب وارد میآس
شوند مردان نیـز بـا اعمـال مسـتبدانه نسـبت بـه خـواهران، دختـران و و چنانکه پادشاهان در اثر قدرت زیاد، فاسد می

توانند ارزش هاي اخلـاقی زنند چون زنانِ نالایق وضعیت نمی شوند. به فرزندان خود نیز آسیب میهمسرانشان فاسد می
را به فرزندان خود منتقل کنند. زن براي آنکه مادر خوبی باشد باید از درك و استقلال فکري برخـوردار باشـد و از بـین 

). لینتـون 87: 1382اند کاملاً وابسته به همسرانشان باشند، عدة کمی از این ویژگی برخوردارند (جیمز،زنانی که آموخته
ایم در رشد نهادهاي اجتماعی کارساز بوده است. در میـان معتقد است برتري بدنی مردان بسیار بیش از آنچه ما دریافته

توانند بـر گروهـی ها میتوانند در میان خود سازمانی پدید آورند نرینهها نمیهاي بشري تنها براي اینکه مادینهنخستین
هـا معتقدنـد همانگونـه کـه بـه همـین جهـت فمینیسـت ).46: 1395و بر آنها فرمـان راننـد (ریـد، از آنها چیره شوند 

پدرسالاري نظامی عام و فراگیر است، مبارزه با آن نیز باید عام باشد و فراتر از بر هم زدن روابط سلطه در همـه نهادهـا، 
کننـد. آنهـا برآننـد شود که این نظام را بازتولید میاز میان بردن یا تغییر شکل و یا محتواي همه نهادهایی را شامل می

گـاه نیـز بـراي ). 204: 1382رسد (مشیرزاده، که با از میان رفتن این نظام است که انسانیت راستین به منصه ظهور می
شود که زنان عواطف بیشتر و عقل کمتري دارنـد، بـه همـین منظـور توجیه وضع موجود زنان با زبانی صریح مطرح می

شود. همچنین معرفـی زنـان بـه مدن آنها به عرصۀ حیات اجتماعی که نیازمند عقل و قاطعیت است مناسب تلقی نمیآ
تواند توجیهی براي محدودیت حقوق و حضور اجتمـاعی زنـان باشـد، و هـم بـه تر هم میعنوان موجوداتی برتر و عفیف

: 1388نیا و مردیها، هت پالایش آن تبدیل شود (پاكشکلی متناقض نما، به توجیه لزوم حضور زنان در عرصۀ عمومی ج
67.(  
 
 سلطه -
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نقد، در مفهوم مارکسی، به معناي بیرون کشیدن ایدئولوژي از درون یک سازمان اجتماعی و انتقـاد از آن اسـت بـه      
هلـک و مـارکس اي کـه داري. شـیوهکشـی و نـابرابري اجتمـاعی از دل سـرمایهاش، مثلاً بهرهوسیلۀ پیامدهاي حقیقی

هـاي ثابـت و یکـی از مضـمون ).13: 1397گذاري کردند و مکتب فرانکفـورت روي آن اثـر گذاشـت (فیـل اسـلاتر،پایه
گـري بـه پردازان مکتب فرانکفورت تعریف دقیقی از سلطهگري است. نظریهمتحدکنندة اصحاب مکتب فرانکفورت سلطه

هایی که نظام به اعمال فشار، آلت دست قـرار پردازند: به شیوهم میدهند اما به بررسی شیوه اعمال سلطه نظادست نمی
پردازد تا بازتولید و استمرار خود را تضمین کند و  در سه عرصه قابـل بررسـی دادن، کور کردن یا فریب دادن مردم می

اي کـه فرهنـگ هکنـد. شـیوه مـیاست: شیوة نگاه کردن به جهان که سلطۀ مردم بر یکدیگر و نظام بـر مـردم را توجیـ
پـذیرد، بلکـه عملـاً آن را کند. و نوع ساختار شخصیتی که نه تنها سلطه را مـیاي مدرن مردم را در نظام ادغام میتوده

خواهد با افشاي مناسبات توأم با سـلطه و سـرکوب میـان ). مکتب فرانکفورت می269: 1388کند (کرایب، جستجو می
در حقیقـت در نظـر  ).45: 1398ي رهایی از اینگونه مناسـبات همـوار کنـد (قنبرلـو،ها در جوامع مدرن راه را براانسان

متفکّران این مکتب، طبقۀ چیره قدرت و ثروت را به دلیل توانایی به کـارگیري ایـدئولوژي بـراي دسـتکاري کـارگران و 
س و زورمنـد اسـت، بلکـه تبـدیل بـه احساسالار بیدیگر افراد نگه داشته است. دیگر دولت نه ابزار زور و نه اقتدار دیوان

هاي نهادي کلیدي را به روشی غیر مستقیم، غیر مزاحم و ظـاهراً هاي مدنی مردم شده و نظامگر فرهنگ و آموزشتبلیغ
شود که در آن کارگران به مناسـب بـودن داران تبدیل به دیدگاه همه میکند. بنابراین دیدگاه سرمایهآزار کنترل میبی

رقابتی و... و تقریباً همه سپهرهاي فعالیت نهادینی که ایدئولوژي دولت آنها را بیان کـرده اسـت بـاور دارنـد نظام راهبر 
باشـند بـه همـین گري به قلب فـرد مـیپردازان این مکتب به دنبال تبیین نحوة ورود سلطه). نظریه784: 1393(ترنر، 

تر از مارکس تفسیر کردنـد اي ارتدکسفروید را غالباً به شیوهجهت از نظریات روانکاوان مختلف استفاده کردند و نظرات 
پذیري زنان قائل است و بر آدلر نقش زیادي براي جامعه در تداوم سلطۀ مرد بر زن و روند سلطه). 281: 1388(کرایب، 

عتقـد اسـت ایـن هاي روانی بین زنان و مردان به طور کامل نتیجۀ باورهاي فرهنگی اسـت. او ماین باور است که تفاوت
دهـد یـا زن شـان سـوق مـیکند و آنها را به سمت خشم نسبت به نقش اجتماعیباورها، رشد روانی زنان را متزلزل می

هـاي زیـر نگـاه ). اگر به نمونـۀ لالـایی176: 1379گرداند (آدلر،پذیر را وابسته کرده و از لحاظ اجتماعی عقیم میسلطه
در وجود زنان نهادینه شده و آنها نه تنها خـود را بـه مـردان و فرزنـدان پسـر خـود  بینیم کهکنیم این نوع سلطه را می

  دانند:دانند، بلکه به نوعی آنها را سرور و سالار خود میوابسته می
  لالا لالا تو را دارم/  که از گل بهتري دارم/ چرا از بی کسی نالم/ که همچی بلبلی دارم.                 

  اشی/ نمیري همدمم باشی/ تو سالار سرم باشی/ همیشه همدمم باشی.لالا لالا گلم ب
  بندي/  پسرك ناز قندي/ زیر درخت نرگس/ داغتو نبینم هرگز.اسبتو کجا می

  شهشه/ انار طاقچه میرم یه وقتی/ اون وقتی که رو تختی/ قربونت برم چی میقربونت می
  شه.ه میشه/ خوراك خالشه/  آبش پیاله میافته پاره میمی

  رسونمرونم/ به منزل میبه قربونِ سر تو/  شکر بارِ خر تو/ خودم خر تو می
  شم هر دم/ لالا لالا، گل سوري/  نکن از مادرت دوريلالا لالا، گل مریم /فداي تو می

  لالا لالا، گل نعنا/  بابات رفته شدم تنها.
خانوادگی نشان داده است که خانواده بسـتري مناسـب بـراي ها، تجربیات زنان از مادري و زندگی به نظر فمینیست

: 1380(آبـوت، والـاس،  مـدتواند به برخورد، خشونت و توزیع غیرمنصفانه کار و منابع بینجامناسبات سلطه است که می
ام در جامعه، بیش از هر چیز به ضرر زنـان تمـ» مردانگی«و » زنانگی«القاي وجود تفاوت میان فرهنگ ). همچنین 115

شده است، چرا که انفعال، وابستگی و ضعف را در نزد زنـان و قـدرت و اسـتقلال را نـزد مـردان متـداعی کـرده اسـت و 
هاي بالا مشاهده کردیم زنان نیز خود را با واقعیت مردسالار جهان بـه طـور کلـی و روابـط سـلطۀ همچنان که در نمونه

هـایی نقـش هـاتفمینیسـ). 24: 1396بینند (پروانه و سلیمی،آن میاند و خود را اسیر طور خاص، تطبیق دادهمردان به
بـر  . بنـادانـدمـیپذیرش ستم از سوي زنـان و مهمترین عامل اعمال ستم از سوي مردان  همچون مادري و همسري را
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دو جـنس یـک از  قاعده بـه هـراي بی(مانند مادري و همسري) را به شیوه ، جامعه رفتار مرتبط با جنسیتآنهااستدلال 
نتیجـه  وهاي روانـی مشـاهده شـده بـین دو جـنس فطـري نیسـتند، که تفاوت، در حالیدهدشناختی پیوند میزیست
دوبوار معتقد است زنان همچون مردان داراي خودآگاهی   ).401: 1382د (هام، گمبل، سازي نقش جنسی هستنشرطی

شود و هـم گوید این رفتارها هم توسط مردان ابقا میاو میدهند تحت تسلط مردان باشند. هستند، اما به خود اجازه می
اند و از طرف دیگر زنان خـود کنند و براي آن مزد و اجر قائلتوسط زنان، زیرا از طرفی مردان انفعال زنانه را تشویق می

    ).94: 1382اي از باورهاي غلط است (جیمز، کنند که این همکاري نمونهطلبی کمک میبه سلطه
-ها به چشم میچند همسري موضوعی است که بعد از مردسالاري، بیش از سایر موضوعات در لالایی ند همسري:چ -

ها، بیان اعتراض منفعلانۀ زنان به باشد. در واقع یکی از کارکردهاي لالاییخورد، که این نیز حاکی از قدرت مردان می
توان با تأمل در مضامین آنها به عمق اعتراض و خشم هستند، میها زنان شرایط موجود است. از آنجا که سرایندة لالایی

اند و در فضاي بستۀ حاکم بر زنان نسبت به مسألۀ چندهمسري پی برد. زنانی که در جامعه فاقد قدرت اجتماعی
  کنند: ها بیانانگیز لالاییهایشان را به جاي فریاد با آهنگ حزنجامعه، جایی براي اعتراض ندارند، مجبورند زخم

  میره.لالا لالا گل زیره/ دو پستانم پر شیره/ بابات رفته زنی گیره/ ننت از غصّه می
  لالا لالا، گل خشخاش/ باباش رفته خدا همراش/ بابات رفته زنی گیره/ کنیز صد تمن گیره

  میره.   لالا لالا، گل زیره/ بابات رفته گل بچینه/ ننه از غصّه می
  ات رفته جایش خالی/ لالا لالا، گل پونه/ بابات رفته دلم خونه.لالا لالا گل قالی/  باب

باکوفن آغاز شد. او معتقد اسـت بشـریت در ابتـدا در » حق مادري«با انتشار  1861مطالعۀ تاریخ خانواده در سال        
ـ بنا بـه حـق کرد که در آن ابویت به کلی غیرقطعی بود و نسب فقط از طریق زن یک حالت اختلاط جنسی زندگی می

مادري ـ قابل تشخیص بود؛ و به همین علت زنها از توجّه و احترام زیادي برخوردار بودند که این امر تا حد زن سـالاري 
خـون. ). مورگان معتقد است مراحل خانواده عبارتند از پنج مرحله: نخست خانوادة هـم6، ص. 1357پیش رفت (انگلس،

ها در یک خانگاه  ران و خواهران حقیقی ممنوع بود. سوم سیندیازمیایی که در آن زوجدوم پونالوایی که ازدواج میان براد
). در 584: 1389همسـري (مورگـان، کردند. چهارم خانواده پدرسالار شبانی و سرانجام خـانوادة تکاشتراکی زندگی می

خـورد و علـایق بـه چشـم مـی همسري و چندشوئیاین نظام کمون اولیه که پیش از تشکیل خانواده وجود داشت برون
نـه نـابرابري جنسـی و نـه  -مادرسالاري –). در این دوره 124: 1886گردد (لنان، خونی تنها از طریق مادر مشخص می

 1388خواه (ریـد، توانست در میان باشد، چون جامعه هم هوادار زندگی اشتراکی بود و هم برابرينابرابري اجتماعی نمی
از بین رفتن این نظام و برافتادن حق مادري، شکسـت جهـانی جـنس مؤنـث بـود. چـون مـرد  ). به گفته انگلس237: 

فرمانروایی خانه را نیز به دست آورد و زن تنزل مقام یافت، بردة شهوت مرد شد و ابزاري صـرف بـراي تولیـد فرزنـدان. 
دهی تعدادي افـراد تحـت قـدرت اناوّلین اثر حکومت مطلقه مرد، خانوادة پدرسالار است که نه چندهمسري، بلکه سازم

کـرد کـه رئیس خانواده ویژگی اصلی آن است. این رئیس خانواده در شکل سامی، به صورت چندهمسـري زنـدگی مـی
  ).  26-25: 1357یافتۀ این نوع خانواده است (انگلس، خانوادة رومی شکل کمال

مثل است و اوّلین ستم طبقاتی مقارن اسـت بـا مارکس معتقد است اوّلین تقسیم کار بین مرد و زن به خاطر تولید   
داري و ثـروت ستم جنس مذکر بر مؤنث و یکتاهمسري یک پیشرفت عظیم تاریخی بود، ولی در عین حال همراه با برده

خصوصی عصري را آغاز کرد که تا امروز ادامه دارد و در آن هر پیشرفتی در عین حال یک پسرفت نسـبی اسـت. در آن 
یافتۀ جامعـۀ آیـد. یکتـا همسـري شـکلیک گروه به قیمت بدبختی و سرکوب گروهی دیگر به دست مـیرفاه و تکامل 

کنند، توانیم ماهیت تناقضات و تضادهایی را که بعداً در جامعه به طور کاملی رشد میمتمدن است، شکلی که در آن می
همسـري وادار ادي توانستند زنان را بـه تک). مردان با کسب قدرت اقتص91-89: 1382مورد مطالعه قرار دهیم (جیمز، 

شود؛ همسري باعث استحکام بیشتر خانواده و پیوند ازدواج میهمسري بر بنیان مردسالاري استوار است. تککنند و تک
کنـد از میـان برداشـته اگر در حال حاضر تمامی ملاحظات اقتصادي که زنان را ناگزیر به تحمل خیانت همسرانشان می

شده براي زنان به مراتب بـیش از آنکـه ملاحظۀ تأمین معاش خودشان یا آیندة فرزندان، سپس برابري حاصل شود، مثل
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). بـه گفتـۀ انگلـس 317: 1396همسري واقعی مردان گرایش خواهد داشت (براون،به چندهمسري زنان بینجامد به تک
ي است کـه در آن مـردان در رأس خـانواده اظهور مالکیت خصوصی عامل تغییر وضعیت جامعه به سمت خانواده هسته

داري، مـرد داراي مالکیـت گیرند و تضاد موجود در خانواده بین مرد و زن حاصل این است که در جامعۀ سرمایهقرار می
باشد و در درون خانواده، مـرد بیشـتر نقـش بـورژوا دارد و و زن چـون خصوصی است، امّا زن فاقد مالکیت خصوصی می

  ).26: 1382گیرد (باقري، خدمتکار مورد استثمار قرار می کارگر خانگی و
  

  گیرينتیجه
اند. این نوع ادبـی هاي عامیانه است که مردمان اولیه براي بیان احساسات خود به کار گرفتهلالایی یکی از انواع ترانه      

دهندة ابعـاد مختلـف تواند انعکاسچون مطابق با باور، فرهنگ، و شرایط اجتماعی و سیاسی مردم شکل گرفته است می
فضاي سیاسی و اجتماعی حاکم بـر زمانـه باشـد. بـه همـین هاي اجتماعی و فرهنگی و فرهنگ مادي و معنوي، ساخت

مکتـب کـه یکـی از توان آنها را با توجه به نظریات متفکـران مکتـب انتقـادي فرانکفـورت تحلیـل کـرد. ایـن جهت می
 تردقیـق و افشاي جامعه از در دهۀ سوم قرن بیستم و با هدف انتقاد است شناسیامعهج پردازينظریه مکاتب بزرگترین

اي توجـه ویـژه نیـز فرهنگـی شـرایط بـه اقتصـادي شـرایط در کنار انتقاد از مکتب این پیروان. آن شکل گرفت ماهیت
 تشـخیص و بـر تعیـین را قـادر آنهـا تـا شودمی استفاده هاتوده روشنگري منظوراین مکتب به انتقادي داشتند. نظریات

اي و کند. مفاهیم بنیادي این مکتب عبارتند از: صنعت فرهنگ، فردیت، سلطه، جامعـۀ تـوده خود حقیقی منافع ماهیت
هاي شمال خراسان بـر اسـاس مفـاهیم مکتـب انتقـادي چنـد ویژگـی را نشـان اي. بررسی و تحلیل لالاییفرهنگ توده

کنـد تـا ها براي زنان کارکردي پنهانی داشته است و به آنان کمک مـیلالایی پدرسالاري است.دهد. نخستین ویژگی می
ها و فشارهاي روحی و روانی خود را بیان کنند. در صداي مادران یـک نـوع قـدرت نمایـان در جامعۀ مردسالار، خواسته

اند و پدر سرور خانه است بـه ایـن نزلتاي پست و کم ماست، قدرتی که فقط از آن مردان است و زنان در چنین جامعه
در سـه ترین نمایش اقتدار سرمایه است. عنصر بعدي سـلطه اسـت کـه آور است و کار او مستقیمدلیل که او معمولاً نان

پـذیرد، بلکـه عملـاً آن را عرصه قابل بررسی است که یکی از آنها نوع ساختار شخصیتی است که نه تنهـا سـلطه را مـی
هـا راه را بـراي خواهد با افشاي مناسبات توأم با سـلطه و سـرکوب میـان انسـان. مکتب فرانکفورت میکندجستجو می

هاي روانی بین زنان و مردان بـه طـور کامـل دهد تفاوتها نشان میتحلیل لالایی رهایی از اینگونه مناسبات هموار کند.
پذیر و وابسته گردانیده اسـت. متزلزل کرده و آنها را سلطهنتیجه باورهاي فرهنگی است و این باورها، رشد روانی زنان را 

دهد این نوع سلطه در وجود زنان نهادینه شده و آنها نه تنها خود را به مـردان و فرزنـدان پسـر خـود ها نشان میلالایی
خودآگاهی هسـتند، امـا همچون مردان داراي دانند و با آنکه دانند، بلکه به نوعی آنها را سرور و سالار خود میوابسته می

موضوعی بعدي چند همسري است که این نیز حاکی از قدرت مـردان دهند تحت تسلط مردان باشند. به خود اجازه می
ها، اعتراض منفعلانه و خشم خاموش زنان را نسبت توانند به صورت مستقیم به آن اعتراض کنند. لالاییاست و زنان نمی

از بین رفتن نظـام مادرسـالاري و برافتـادن با کند زیرا همچنان که انگلس اشاره می کنند.به شرایط موجود منعکس می
حق مادري، شکست جهانی جنس مؤنث شروع شد و مرد فرمانروایی خانه را نیز به دست آورد و زن تنزل مقـام یافـت و 

دهی تعـدادي افـراد است که سازمان ابزاري شد براي تولید فرزندان. اوّلین اثر این حکومت مطلقه مرد، خانواده پدرسالار
گردد، این اسـت کـه ها آشکار میتحت قدرت رئیس خانواده ویژگی اصلی آن است. نکته دیگري که هنگام تحلیل لالایی

اساساً فاقـد هرگونـه تـوان بـالقوة  فرهنگ عامهها با وجود بیان اعتراض منفعلانۀ زنان، به عنوان بخشی از این نوع لالایی
و در خدمت تحکـیم  کندمجال بروز پیدا نمی هیچ ابتکار جدید و هیچ نوع استقلال فکري آنهادر و  ش هستند،بخرهایی

  باشند.روابط سلطه و تفاوت طبقاتی می
 

  منابع
 نى :منیژه نجم عراقى، تهران ۀ، ترجمزنان شناسىجامعه). 1380؛ والاس، کلر (پاملا، توآب.  



 13                                                                            ...           مکتب فرانکفورت هیشمال خراسان براساس نظر هايییلالا لیتحل

 ) ترجمۀ سیاوش جمادي، تهران: ققنوس.در ایدئولوژي آلمانی زبان اصالت). 1385آدرنو، تئودور ،  
 ) ترجمۀ طاهره جواهرساز، تهران: رشد.شناسیشناخت طبیعت انسان از دیدگاه روان). 1379آدلر، آلفرد ،  
 )ش پژوه). مکتب فرانکفورت و نظریه انتقادي (آراء و نظریه ها)، 1386ابراهیمی مینق، جعفر؛ امیري، محمد؛ عامدي، مهدي

  . 86 -65: 4، سال اوّل، شمارة نامه علوم اجتماعی
 ) ترجمۀ محمدصادق رئیسی. مکتب فرانکفورت خاستگاه و مفهوم برپایه نظریه مارکسیستی). 1397اسلاتر، فیل ،

  تهران: سولار. 
 ) تهران: شیرازه. فرهنگ مردم و طرز گردآوري و نوشتن آنها). 1348انجوي شیرازي ،  
 )ترجمۀ مسعود احمدزاده، تهران: آهنگ. منشأ خانواده؛ مالکیت خصوصی و دولت. )1357انگلس، فردریک ،  
 ) ترجمۀ حسینعلی نوذري، تهران: نشر نی.مکتب فرانکفورت). 1375باتومور، تام ،  
 ) ریزي اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم.، تهران: دفتر برنامهمبانی فلسفی فمینیسم). 1382باقري، خسرو  
 ،تئودور نظریۀ صنعت فرهنگ  اساس بر احمد آل جلال مدرسه مدیر داستان بر فرهنگی نقدي). «1391معصومه ( بختیاري 

  .17 -5 :1 شمارةسال اوّل،  ،جهان معاصر ادبیات فصلنامۀ پژوهش ،»آدورنو
 ) شیرازه.، ترجمۀ فرزانه راجی و فریدا آفاري، تهران: مارکس دربارة جنسیت و خانواده). 1396براون، هتر  
 ) آبادي، تهران: شیرازه.، ترجمۀ ایرج علیایدئولوژي در منشأ معتقدات). 1378بودن، ریمون  
 ) تهران: نشر نی.سیطرة جنس). 1388پاك نیا، محبوبه؛ مردیها، مرتضی ،  
 )زنانه سرایی در شعر عربی، روندي نوظهور با پیشینه اي کم رنگ (با تکیه بر دیدگاه هاي 1396پروانه، علی؛ سلیمی، علی .(

  .45 -23: 3، شماره 8، سال پژوهش نامۀ زناننقدي عبدالله غذامی)، 
 ) چاپ سوم، تهران: نقش جهان.شناسی ادبیاتدرآمدي بر جامعه). 1392پوینده، محمدجعفر ،  
 تحلیل شعر پروین اعتصامی بر اساس نظریۀ زیبایی انتقادي مکتب فرانکفورت). «1388یروز، غلامرضا؛ محسنی، مرتضی (پ«، 

   .65-44: 25 ةشمار، (باهنر کرمان) دانشکده ادبیات و علوم انسانی مجلۀ
 ) اصغر مقدس و مریم سروش، تهران: نشر لی، ترجمۀ عشناختیهاي نوین جامعهنظریه). 1393ترنر، جاناتان، اچ

  شناسان.جامعه
 )تهران: نشر اختران.نقد ادبی، نظریه هاي ادبی و کاربرد آنها در ادبیات فارسی). 1398تسلیمی، علی ،  
 ) چاپ چهاردهم تهران: سمت.شناسیهاي جامعهنظریه). 1387توسلی، غلامعباس ،  
 ) 69 -57: 40 شمارة ، اطلاعات حکمت و معرفت ، »هاي تکنیکیصنعت فرهنگ و رسانه). «1388جمادي، سیاوش.  
 )تهران: نشر مرکز تحقیقات صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران.  لالایی ها در فرهنگ مردم ایران،). 1386جمالی، ابراهیم  
 ) ترجمۀ چنگیز شناسی انتقادي در راه شناخت مکتب فرانکفورتجامعه). 1358جی، مارتین و هوفناگلس، هاري ،

 پهلوان، تهران: نوید.
 ) قم: دفتر هاي فمینیستیفمینیسم و دانش، ترجمۀ عباس یزدانی، در مجموعه مقالات »فمینیسم). «1382جیمز، سوزان ،

  مطالعات و تحقیقات زنان.
 پژوهشنامۀ ادب غنایی  ،»هاي ایرانخاستگاه و مضامین لالاییهاي مخملین نگاهی به لالایی). «1382لی، کاووس (حسن ، 

  .  51ـ  34: 1ة شمار
 بررسی اشعار نیمایوشیج بر اساس نظریۀ ). «1399زاده، پروانه (پور چپانه، آرزو؛ پاشایی فخري، کامران؛ عادلحسین

  .25 -1: 43، شمارة شناسی ادبیفصلنامۀ زیبایی، »زیباشناسی انتقادي مکتب فرانکفورت
 ) 154-127:  194، شمارة جستارهاي ادبی، »انواع بومی سرودهاي خراسان). «1395ذوالفقاري، حسن.  
 ) ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: علمی.شناسی در دوران معاصرنظریۀ جامعه). 1390ریتزر، جورج ،  
 ) فشنگ مقصودي، تهران: گل آذین.، ترجمۀ امادرسالاري). 1388رید، ایولین  
 ) ترجمۀ افشنگ مقصودي، تهران: گل آذین.شناسیفمینیسم و مردم). 1395رید، ایولین ،  
 ) ترجمۀ محمد اخگري، تهران: سروش.ادبیات فولکلور ایران). 1384سیپک، ییري ،  



 1403  زمستان/  نهم/ شماره مسلسل  سومی / سال در ادب فارس اتیفصلنامه اجتماع                                                            14

 ) علوم اجتماعی، »گرایی سیاسیعوامل موثر بر پیوستگی و گسستگی قوم). «1390شادرو، محمدرضا؛ محمدزاده، حسین، 
  .63 - 45:  54شماره 

 ) مشهد: نشر نیما.هاي روستایی خراسانترانه). 1369شکورزاده، ابراهیم ،  
 ) مجله »شناسی مکتب فرانکفورتنقد رمان عصفور من الشرق از نگاه جامعه). «1393صیادي نژاد، روح الله؛ نظري، راضیه ،

  .52 -27: 11، شمارة و ادبیات عربیزبان 
 )تهران: مؤسسه انتشارات آگاه.جامعه شناسی شعر نیما). 1389ضیاء الدینی، علی ،  
 ) زن  ،»آور کودکانهاي زنانه یا ملودي خوابها، رسانهلالایی). «1390عنایت، حلیمه؛ حسینی، مریم؛ عسگري چاوردي، جواد

  .47-35: 2شمارة  ،در فرهنگ و هنر
 ) سال دهم، جامعه پژوهی فرهنگی). تحلیل جنبش هاي اجتماعی نوین براساس مکتب فرانکفورت، 1398قنبرلو، عبدالله ،

  .48-25:  4شمارة 
 ) تهران: انتشارات اطلاعات. اجمالی در ادبیات عامیانه ایران،پژوهشی ). 1395قیاسی، سید وهاب  
 ) ترجمۀ عباس مخبر، تهران: آگه.نظریۀ اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس). 1388کرایب، یان ،  
 )ترجمۀ محمد مهدي وحیدي، تهران: سروش.نظریۀ انتقادي از مکتب فرانکفورت تا مکتب پسامدرن). 1392کلنر، داگلانس ،  
 ) ترجمۀ محمدجعفر پوینده، تهران: هوش و ابتکار.شناسی ادبیاتجامعه). 1371گلدمن، لوسین ،  
 ) معرفت فرهنگ اجتماعی). مکتب فرانکفورت (نظریۀ انتقادي) ارزیابی انتقادي مبانی نظري، 1392محمدي صیفار، مهدي ،

  .114-93: 3، شمارة 3سال 
 ) دانشگاه مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، »یم بنیادین سیاستجنبش زنان و مفاه). «1382مشیرزاده، حمیرا

  .211ـ  197: 59تهران، شمارة 
 ،سال هاي فلسفیپژوهش فصلنامۀ ،»جدید فرهنگ نقد و فرانکفورت انتقادي نظریۀ). «1388( .ل گلیار، ؛.ا .ع مصلح ،

  .154 -135، صص 214، شماره 52
 ) ،ترجمۀ گلناز سرکار فرشی، تهران: سمت.بر نظریۀ انتقادي درآمدي). 1394ملپس، سایمن؛ ویک، پاول ،  
 ) ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.جامعۀ باستان). 1389مورگان، لوئیس هنري ،  
 ) اجتماعی  فصلنامۀ علوم ،»آدورنو اندیشه در فرهنگ صنعت و زیباشناختی نظریه بررسی). «1385نوابخش، مهرداد

  .103ـ  88: 8شمارة   دانشگاه آزاد خلخال،
 ) تهران: آگه.نظریۀ انتقادي در مکتب فرانکفورت). 1389نوذري، حسینعلی ،  
 حسین بشیریه. تهران: نشر نی. ۀ. ترجمیورگن هابرماس: نقد در حوزه عمومی ).1375( هالوب، رابرت  
 ) فیروز ، خراسانینوشین احمدي، داغیفرخ قرههاي فمینیستی، ترجمه ). فرهنگ نظریه1382هام، مگی و گمبل، سارا

  ،تهران: توسعه.مهاجر
 ) انگیر هدایت، تهران: چشمه. ، به کوشش جهفرهنگ عامیانۀ مردم ایران). 1379هدایت، صادق  
 ) تهران: گل آذین.هایشان در گستره فرهنگ مردم ایران زمینزنان و سروده). 1388همایونی، صادق ،  
 ) 72 -49: 17، شماره فرهنگ پژوهش، »مروري بر تظریه فرهنگ مکتب فرانکفورت). «1393یاراحمدیان، سیدمهدي.  
 

 


